سلییله نشست‌های «با یسته‌های رحال پژوهی» 
ورین یرای 


مرکز تخصصی علوم حدیث حوزه علمیه -قم 
۳بهمن ۱۳۹۴ 


حلسه اول:«نگاه راهبردی اهل بیت به حفظ و انتقال میراثت حدیث شیعه» 
مقد مه: 


به پدیده حدیث که امروز به دست ما رسیده و ما از آن برای کشف معارف دینی بهره می بریم» دو نگرش 


می تواند وجود داشته باشد : 


نگاه اول:«صرف انتقال بدون مدیریت روشمند»: این پدیده بدون اينکه از یک مدیریت روشمند و برخوردار 
از هدف ازجانب اهل بیت برخوردار باشد به تناسب نیازهای روز . معارفی در احتیار شیعیان قرار داده شده 
و شیعیان هر مقدارش را که توانسته اند ثبت و ضبط کرده اند و هر مقدارش را که توانسته اند به نسلهای 
آینده انتقال داده اند بدون اينکه هیچ برنامه ریزی شده باشد. طبیعتا نیازهای روزمرده و تلاشهای خود راوی 
ها دو عنصر اساسی در انتقال آموزه های دینی از جانب معصوم ع در یک عرصه و انتقال این مجموعه به 
نسلهای پسینی که من و شما هستیم عرصه دیگر می‌باشد. اين یک نگاه است که در فرایند اعتبار سنجی 
تافزات زان خواهل قاشت: 

نگاه دوم:«انتقال برنامه ریزی شده و روشمند):نگاه بعد این است که برخلاف تصور اول حد اقل ما در سه 


عرصه با یک مدیریت از جانب نهاد امامت روبرو هستیم 


۱- در عرصه چگونگی نشر آموزه های دینی در بستر شیعی: معصوم ع با توجه به واقعيتها-که آنها را 
برخواهیم شمرد- و بایسته های موجود در جامعه شیعی.معارف را به شیعیان عرضه کرده و در 


اختیار آنها قرار می دادند 


- چگونگی استفاده از این مجموعه معارف در عصر حضور معصوم ع : یعنی مثلا محمد بن مسلم یا 
زراره چگونگی این معارف را تلقی و در مرحله دیگر از آن بهره برداری می کند که این با مدیریت 
اهل بیت صورت گرفته است. 
۳- انتقال این مجموعه به نسلهای آینده (شاید این عنصر سوم برای ما مهمترین عنصر باشد که خواهیم 
دید چگونگی اعتبار سنجی و تعامل میراث حدیث شیعه را رقم می زند) 
آنچه که ما به دنبال آن هستیم اشاره به سرفصلهایی است که این حقیقت را به اثبات می رساند که ما با یک 
مدیریت هوشمند در این عرصه های سه گانه روبرو هستیم و پیامد این مدیریت . گونه ای خحاص از اعتبار 


سنجی است که متاسفانه امروزه از آن نوع اعتبار سنجی بی بهره هستیم. 


همه ما در فرایندی دستیابی به احکام و آموزه های دینی با واقعیتی و پدیده ای به عنوان اعتبار سنجی 
احادیث روبرو هستیم که بر اساس آن احادیث را معتبر می شماریم و بر اساس آن آموزه استخراج می کنیم 
و يا احادیث را نامعتبر شمرده و کنار می گذاریم.آنچه امروز به عنوان یک شیوه تعامل با اعتبار سنجی 
روایات روبرو هستیم بنده در لسان خودم نام ان را راوی محوری می گذارم یعنی بیشتر بر اساس ویژگیهای 
راویان که طبیعتا در منابع يا نگاشته های شیعه نهفته است به اعتبار سنجی روایات می پردازيم و اگر حکم 
به اعتبار یک روایت می کنیم به اعتبار این است که روایان آن توئیق شده اند خواه از صحت مذهب 
برخوردار باشند يا خیر. و اگر به عدم اعتبار یک حدیث يا عدم توانمندی یک حدیث برای انتقال آموزه 
های دینی حکم می کنیم به اعتبار ندادن راویانی است که تضعیف شده اند یا شناخته نشده اند. محور اعتبار 


سنجی در حوزه های دینی و دانشگاه ها(با تخریب گری بیشتر) بر اساس شناخت ویژگیهای راویان است. 


«به قواعدی که آن قواعد را در فرایند اعتبار و عدم اعتبار احادیث پذيرفتيم حاکمیت می بخشیم و با 
حاکمیت بخشیدن به این قواعد برخی از روایات را وارد گردونه اعتبار می کنیم و بخشی از روایات را از 
گردون اعتبار خارج می کنیم). 

مهمترین این عوامل در حال حاضر شناخت ویژگیهای راویان اسنتت اقا شا بل بتوان به گونه دیگر این کار را 


انجام داد به طوری که تا حدودی ما را به درنگ در درستی این روش وادارد.اگر به مجموعه ای از روایاتی 


که کنار گذاشته شده پا پذیرفته شده است نگاه کنیم که آیا مربوط به موضوع يا محتوای خاصی هستند یا 
زه؟ در عرصه روایات فقهی کدام دسته از روایات را می پذیریم و کدام دسته از روایات را کنار می گذاریم 


ژاتمی پابری؟ 


در اعتبار سنجی به سه نکته باید توجه کنیم که معمولا مورد غفلت است: 


۱- کدام مجموعه یا مجموعه ها در تعامل با احادیث پذیرفته می شوند : به کلامی یا فقهی بودن 
توجه کنیم 

۲- دلیل پذیرش: مهمترین دلیل ما 

۳- چگونگی تعامل با راویان این مجموعه ها: وقتی ما سراغ تاریخ حدیث شیعه می رویم بر 
خلاف رویه ما می بینیم که حتی در عصر حضور مهمترین عامل در تعامل با روایات -چه در 
عرصه پذیرش چه در عرصه نقد- قبل از در نظر داشتن شخصیت روایی راوی . نقد محتوایی 
روایات است؛ (به طوری که) بر پایه برخی از داده های حدیثی. حتی تحلیلی که از شخصیت 


راوی به دست می دهید یا به دست می آورید. تابع نقد محتوایی است" . 


لذا در تعامل با میراث حدیثی و داده های کتابهای رجالی این سه نکته خیلی مهم است که ما در عرصه 


پذیرش يا نقد کدام دسته از آموزه ها را می پذيريم و کدام دسته از آموزه ها را کنار می گذاریم و به چه 


دلیل می پذیریم و به چه دلیل کنار می گذاریم و چگونه با راوبان اینها تعامل می کنیم. 


توضیح مطلب: اگر از ما -قبل از ورود به مرکز تخصصی حدیث که با فضای اعتبار سنجی در حوزه آشنا 


بوده ایم-سوال کنند: مهمترین ی راواین ضعیف چیست؟ بی تردید برای تنیباز وق از ما پدیده ای به نام 


".ما تقریبا الان اين کار را نمی کنیم بلکه بر اساس ویژگیهای راویان حکم به اعتبار یا عدم اعتبار سند می کنیم و توجه نمی کنیم که ایا فقهی 
هستند یا کلامی و حتی تقسیم بندی نمی کنیم که موارد یا اموزه های فقهی که کنار گذاشته می شوند کدام دسته هستند. 

" .رفقایی که با ما درس مبانی جرح و تعدیل داشتند یادشان است که ما در فرایند بحث به حدیثی از وجود مبارکک امام باقر ع در باب الکتمان 
کافی اشاره کردیم که حدیثی بسیار صحیح السند است:الکافی (ط - الاسلامیة) ؛ ج۲ ؛ ص ۲۲۳: عَنة عن أَخْمَد بُن مُحَمّد عن ان مَحّوب 
سل این لفلف باعل فان اع شا ام ین را تصیوار 
تاهج نی خل هذیا سیعالخدیت شب لیقع بل اضما هو جخدة و کر من انب و و شری 
لعل الحدیث من عندنا خرج و لین آسند فیکونْ بدلکت خارجاً عن ولایتا.: امام باقر ع اورع اصحاب را کسی می داند که : حدیث را می 
شنود -حدیثی که دربردارنده آموزه دینی است- از محتوای حدیث اشمئزاز پیدا می کند و نمی پذیرد و انکار می کند و در مرحله چهارم 


حکم به کافر بودن کسی می کند که این حدیث را نشر می دهد یا آن را باور می کند 


روگیف کانلوه گر رس شوی رن سنا ااستاد فرضفه آظان وفتن هی و اهتد یف انز لته 
شاه کنیل که اکتا ملازم با مراوضشا گردبا تاد استرو ایق ماود شناعت؛ نمی شاگره از استاد راتدر 
پی دارد که یا او را به دروغگویی و وضع می شناسد يا به راستگویی و امانتداری. یعنی حتی در ذهن 
راهان با میشرین اما هت تال دروه ریس انشا رقم رتیه شرا کی 
رجالی می روید چنین است؟ لذا نکته سوم که بیان شد چگونگی تعامل با راویان این مجموعه است :اگر 
دروغگویی راوی يا وضاع بودن او برای ما ثابت شود در رویکرد طبیعی تعامل ما با راویان را برای ما 


ی خی 


پدیده ای در ذهن ما رسوخ کرده که به خودمان جرات مخالفت با داوریهای رجالیون-توئیق و تضعیفی که 


در کتب رجالی آمده است- را نمی دهیم ؛ البته مراد جرات علمی همراه با بازخوانی علمی روشهاست. 


نمونه: مرحوم ابن ولید در نگاه مرحوم نجاشی خیلی ارزشمند است و توصیفات عجبیی در خصوص او می 
اورد و او را در بلندای علم و فقاهت و حدیث شناسی قرار می دهد اما آیا تمام دیدگاههای اعتبار سنجی او 
را می پذیرد؟ خیر. در رجال نجاشی در ترجمه محمد بن عیسی بن عبید به لحاظ نفوذ دیدگاه ابن ولید 
حتی در حوزه بغداد و در هم شاگردی و هم طبقه نجاشی یعنی شیخ طوسی, در حدود نیم صفحه مرحوم 
نجاشی تلاش می کند تا نادرستی نظر ابن ولید را اثبات کرده و دیدگاه خود را به کرسی بنشانند. پس 
روحیه ای در دانشمندان رجالی ما وجود داشته که راجع به میزان واقعیت نمایی داوریهای رجالیان پیشین » 
تجدید نظر و بازخوانی می کردند به طوری مرحوم نجاشی گاه با داوریهای موجود در یک حوزه علمی به 
ستیز علمی بر می خیزد مثلا در ترجمه محمد بن اورمه اتهام غالی بودن را که از جانب قمیها به او زده شده 


بود نمی پذیرد و صریحا این اتهام را رد می کند و دلیل ارائه می کند. 


" .استاد حجت الاسلام و المسلمین سید محمد جواد شبیری زنجانی 


سوال : مهمترین ویژگی مشترک میان راویان توئیق شده و تضعیف شده چیست؟ 


جواب:وقتی سراغ کتابهای رجالی شیعه" می رویم . متوجه می شویم» ویژگی مشترک در رجال شیعه این 
است که فقط یک گروه مورد توثیق و تضعیف قرار می گيرند و آنها کسانی هستند که دارای یک مکتوب و 
نگاشته حدیثی باشند. در تمام کتب رجالی شیعه این نمود دارد. در یک تقسیم بندی کلی اگر شش کتاب 
رجالی را تقسیم کنیم: طبقات نگاری و فهرست نگاری و پراکنده نگاری و نگارش بر پایه جرح و تعدیل. 
کتاب رجال شیخ طوسی و رجال برقی بر پایه طبقات نگاری هستند.در ۱۳ باب رجال شیخ طوسی: در میان 
اصحاب پیامبر ص تا امام سجاد ع با آنکه افرادی راستگو و امانتدار و نیز دروغگو و وضاع که سعی در نشر 
اکاذیب داشته باشد قطعا داریم افرادی مثل ابوسفیان و زید بن وهب راسبی هستند اما این نکته چشمگیر 
است که از ابتدای اصحاب پیامبر ص تا انتهای اصحاب امام سجاد ع نه یک بار کاربرد واژه ثقه و نه یک بار 
کاربرد واژه ضعیف را نخواهید دید. چرا از ابتدای اصحاب امام باقر ع واژه ثقه و ضعیف خودنمایی می 
کنتل؟ | این امر تصادفی است.در مجموعه رجال شیخ طوسی ره از مجموعه ۵۰۰۰ راوی که آمده فقط 
۳ درصد راویان را توصیف شده می بینید. اگر این تعداد را بیرون بکشید و ۷۲ در صد همه صاحب 
کتاب هستند و ۲۸ درصد دیگر یا ردپایی از انها نداريم یا اگر داریم مثلا گفته اند: «شهد آحدا» یا «شهد 


بدرا). 
بررسی کتب از حیت بیان صاحبان کتب: 


در کتاب رجال برقی که طبقات نگاری و از منابع کتاب رجال شیخ طوسی انس فقو ان کاترواز 
ثقه را می بینیم چرا که طبقات نگاری است و اصلا بنای بر توثیق و تضعیف ندارد؛ و در هر دو مورد برقی. 
بر حلاف رویه کتاب. توثیق و تضعیف صورت داده و تصریح می کند که ایندو صاحب کتاب هستند. 


قزر ادن کناب فهرست نجاشی و فهرست شیخ طوسی مطلب مذکور بسیار روشن انبتت جون موضوع ان دو 


کتاب صاحبان کتاب هستند. تمام توصیف شدگان در این کتابها صاحبان کتاب هستند. البته ممکن است به 


.این سوال وجواب دستمایه بحث بعدی یعنی مفهوم توثیق و تضعیف هم خواهد بود. 
. کتابهای ۶گانه نخستین شیعه مراد است و کار به کتبی که بعدا نگاشته شده اند نداریم. 


" ترجمه عبیداله بن علی الحلبی(رجال برقی ص ۲۱: قه صحیح له کتاب) و ترجمه فضیل بن محمد بن راشد(رجال برقی ص ۳۴: به کتاب ثقه) 


ندرت افرادی مثل عبدالرحمن بن ابی عبدالّه البصری را ببینید که در کتب رجالی شیعه آمده اند و توثیق و 
پا تضعیف هم شده اند اما کتاب به آنها نسبت داده نشده است این گونه راواین نقض عرایض بنده 
محسوب نمی شود زیرا اولا تعدادشان محدود است ثانیا اینها راویان بی واسطه امام هستند که حجم عظیمی 
از روایات را به نسلهای بعد انتقال داده اند و از نظر شخصیتی و هویتی شخصیتی مثل راویان صاحب اثر 
دارند. بله اثرشان («کتابشان) به نسلهای بعد انتقال نیافته اما یک مجموعه ای از روایات که می تواند نشانگر 
شخصیت آنها به عنوان راویان ثقه يا ضعیف باشد را به آینده انتقال داده اند و تعداد آنها بسیار کم است مثلا 
در کتاب نجاشی غیر از عبداله بن ابی عبدالّه البصری که عمده روایاتش از امام صادق ع می باشد شاید 


راوی دیگری نداشته باشیم. 


کتاب رجال ابن غضاثری که بسیار کم در آن راوی وجود دارد سو در یک نگرش به کتاب الضعفاء معروف 
است و ما در بررسی تحقیقی ثابت کردیم که این گونه نیست- تمام راویان شناخته شده آن صاحب اثر 
هستند یعنی پا خود اثر دارند پا مثل ابان بن ابی عیاش ساختن یک اثر به انها نسبت داده شده است و با 


حیثیت صاحب اثر بودن گره می خورد. 


از این بررسی کوتاه روشن می شود که جهت گیری توثیق و تضعیف در نگاشته های رجالی شیعه به سمت 


و و ضاضان ابا اشت: 


اگر این سوال را مورد توجه قرار دهید که : آیا امثال اسماعیل بن مرار و احمد بن محمد بن حسن بن ولید 
با این همه روایت یا محمد بن اسماعیل نیشابوری استاد مرحوم کلینی و تنها واسطه او تا فضل بن شاذان یا 
احمد بن محمد بن یحبی العطار راوی نیستند؟ اگر اینها راوی هستند پس چرا رجالیون به داوری آنها 
نپرداخته اند؟ ایا این کم کاری بوده يا دلیلی محکم و استوار پشت این قضیه وجود دارد؟ پاسخ این سوال به 
یک بازخوانی تاریخی نیاز دارد که آن بازخوانی تاریخی نگاه راهبردی ائمه اطهار ع یعنی مدیریت هدفدار 


در انتقال احادیث شیعه را اثبات می کند. 


مدیر یک مجموعه مثل مجموعه حدیث. بر اساس نیازها و ضرورتهای مجموعه برنامه ریزی کرده و حتی 
تحلیل درستی از چگونگی و چرایی عرضه آموزه های دینی به شیعیان در عصر حضور و چگونگی دریافت 


این آموزه ها و کیفیت انتقال این آموزه ها به نسلهای اینده داشته باشیم ناچاريم شرایط عصر حضور را 


خیلی سریع بررسی کنیم.ندوین میراث حدیثی شیعه و انتقال آن در قالب مکتوبات از چه زمانی شروع شد؟ 
با بررسی این مطلب در کتبی مثل فهرست نجاشی از همان عنوان الف که وارد می شوید متوجه می شوید 
که از زمان امام باقر ع حضور گسترده نگاشته های حدیثی ما پررنگ می شود. عبیداله بن علی الحلبی قطعا 


هم طبقه با زراره است" . ابراهیم بن نعیم ابوالصلاح الکنانی و محمد بن مسلم از اصحاب امام باقر ع است. 
شرایط فرهنگی عصر امام باقر ع چیست و چه اقتضاءاتی دارد "؟ 


در روایتهایی که از امام باقر ع به دست ما رسیده یک نکته کلی به صورت فراوان وجود دارد و آن ترسیم 
بحرانهای موجود در درون جامعه شیعی است. این را مکرر از لسان امام باقر ع می بینیم که:ما در نقطه 
شروع حرکتم با چه موانعی در جامعه ایمانی روبرو هستم ». برخی از موانع را وجود مبارک امام صادق ع 
وقتی برای برحی از روایان: معارف دینی را عرضه می کنند مشاهده می کنیم. روایتی صحیح السند را 


مرحوم کلینی در باب دعائم الاسلام کافی می آورند * 


ُحَمَُ ُن یخی عن آخمد پن مُحَمّدٍ" عن صفوان بن یخی غن عیستی پن السری آبی لسع فال: قلت لأبی 
ی و 
شیء منها فد دینه و لم یل [لله] منه عملة و من عرفها و عمل بها صلح له دینه .... قال تم ستکت تم قال 
آزیدک فقال له کم ار او ی ی 
گانت الشیعه قّل آن یکُون و جغفر و هم لا بغرفون منایک حجهم و حلالهم و حرامهم ختی کان بو جغفر 
ففتح هم و بیّن لیم مناسک حجهم و حَلهُمٌ و راهم ختی صار الّاس بخناجون ایهم من بخد ما کائوا 
بختاخون ۳2 یَکُون الأمر- و الارضره لا تکون پاعام و من مات لا یخرف امه تانت» یه 
حاهلیّهُ وا خوج ما تکون الی ما آنت علیّه لت نفک هذه و آفوی بیّیه ای حلقه و اقطعت عنک ادا 


م2 


ول کته علی آثر خسن «۱* 


" در تعلیقه کافی این را به صورت مفصل بحث کرده ایم. 

" .نکته ای که ما معمولا در مباحث اعتبار سنجی و خاصتا رجال پژوهی از آن غفلت می کنیم تاثیر داده های غیر رجالی در تاریخ حدیث است 
و گمان می کنیم که هميشه باید برای داده های رجالی در کتب رجالی بگردیم در حالیکه بسیاری از متون حدیثی ما می توانند در مباحث 
اعتبار سنجی راهگشا باشند یا داده های مستقیم اعتبار سنجی در تحلیل شخصیت راویان در اختیار ما بگذارند. لذا برخی از شواهدی که ما 
در اینجا می آوریم ممکن است برای کسانی که تازه با این مباحث آشنا می شود قدری غریب جلوه کنند 

" .استاد: تعبیر از بنده و مضمون از کلام امام ع است. 
" .موضوع روایت این است که در عصر ائمه اطهار ع برخی از اصحاب مجموعه باورهای دینی خود را به ائمه اطهار عرضه می کردند تا ائمه 
ع آنها را تصحیح يا تایید کنند 


" .احمد بن محمد از مشایخ محمد بن یحی در کافی قطعا احمد بن محمد بن عیسی اشعری است. باقی سند هم همه توثیق صریح دارند 


امروز ما در تاریخ حدیث اینگونه تلقی کرده ایم که عمر بن عبدالعزیز آمد و منع تدوین را برداشت و همه 
مشغول کتابت حدیث شدند و یک فضای باز فرهنگی ایجاد شد. اما در این روایت عیسی بن سری معارف 
دینی را عرضه می کند و از امام صادق ع بیان می خواهد. امام ع بیانی دارند تا می رسند به تشریح وضعیت 
فرهنگی جامعه شیعه در عصر امام باقر ع: می فرمایند پدرم با یک جامعه کاملا ناآشنا با فرهنگ شیعی 


در ان زمان موطن جغرافیایی شیعیان کوفه اشنت و امام در مدینه اشنت یعنی عمده مخاطبان امام از ایشان 
دور هستند و مقدار قابل توجهی از ملاقاتهای اصحاب ما در سفر حج بوده است و در این محدوده آموزه 


هایی را می گرفتند مثل این هشام بن حکم می گوید حضرت را در منا دیدم پانصد سوال کلامی کردم. 


در این روایت دو بازه زمانی تصویر شده است یکی بازه فقر فرهنگی و یکی بازه دگرگون شدن-حتی صار 
الناس بحتاجون الیهم...-حال سوال این است که این دگرگونی فرهنگی چگونه محقق شد؟ اگر این یک 
معجزه بود که قدرت معجزه حضرت امیر هم خیلی بالا بود اما چرا نشد! چه اتفاقی در بستر جامعه شیعی 
افتاد که وضعیت فرهنگی جامعه دگرگون شد و چه تمهیداتی را از جانب امام می طلبید که این اتفاق بیافند. 
این دقیقا یک کار فرهنگی بود که ما از ان تعبیر می کنیم به مدیریت فرهنگی نهاد امامت. اگر شما به جای 


امام ع بودید و ۶ پدیده ازار دهنده مخاطبان شما را تهدید می کرد چه می کردید؟ 
پدیده های آزار دهنده در زمان امام باقر ع : 
این چهار ید یده عبار تند از: 


۱- مجاورت جامعه شیعی با جریان فرهنگی بسیار قوی اعتزال که از عصر امام علی ع در قالب اعتزال 
سیاسی رخ نمود و بعد آرام آرام در قالب اعتزال کلامی آمد. لذا می بینید این قضیه آنقدر قوی 
است که بعد از اينکه هشام بن سالم و محمد بن علی نعمان سراغ عبدالّه بن افطح می روند و 
عبداله بن افطح از آزمون موفق بیرون نمی آید بیرون آمده و می گویند ما در کوچه های مدینه 
گریه می کردیم و میگفتیم کجا برویم و به چه کسی بپیوندیم؟ یکی از گروههایی که می گویند به 
آنها پپيوندیم الی المعتزله است. 

۲- مجاورت فرهنگی شیعه با اهل حدیث 


۱ 


.حتما برای مطالعه مجدد و بررسی عرائض بنده خطبه ذی قار امیر المومنین ع را که مرحوم کلینی ره در کافی آورده اند بخوانید(کافی ط 
الاسلامیه ج۸ ص ۳۶ و خطبه بلند دیگری دارند که امام ع در آن خطبه به ۳۰ انحرافی که در دین ایجاد شده اشاره می کنند(کافی ط 
الاسلامیه ج۸ ص ۵۸) 


۳- مجاورت فرهنگی شیعه با اهل ری 
۶- بعد جغرافیایی: به طوری که نه شما هميشه در اختیار مخاطبانتان هستند و نه مخاطبان همیشه 


این سه زیر گروه حامعه فرهنگی عامه مخصوصا اهل رای؛ به علاوه این بعد جغرافیایی ؛ حال چگونه این 
فرهنگ انتقال داده شود و مهمترین ابزار انتقال فرهنگ چیست نه فضای مجازی است نه کتابهایی است که 


چه کسی باید برود؟ کادر سازی مهمترین عامل تزریی. فزهدک ات 


مویدات روایی مهمترین عامل تزریق فرهنگی: 
در تایید این نکته از سه حدیث استفاده می کنیم: 


۱- روایتی را حمیری در قرب الاسناد می آورد:و عنه قال: و خدتنا منعدة بن صدقَةٌ قال: حدتنا جعفر 
محتیه عر بان ای صلی هیآ نی کی لف بر ی عبر هل نی 
هی عن هذا این تخریف القلین» و یبال النلین» و تأویل الجهال. ز زن سکم وگن الی 
له فانظروا من تُوّفون فی دینک و صاتکُم » 
این سه کارکرد را پیامبر ص راجع به ائمه در آینده بیان کرده است: ینفی تحریف الغالین و انتحال 
المبطلین و تاویل الجهال. حال همین مطلب را در کتب رجالی بررسی کنیم: 

۲- در گزارشی از کشی امام صادق ع به توصیف چهار راوی شیعی-زراره و محمد بن مسلم و 
ابوبصیر و برید- پرداخته است: 
....انه ذکر آقواما کان آبی (ع) اثتمنهم علی حلال الّه و حرامه و کانوا عيبة علمه و کذلک الیوم هم 
عندی هم مستودع سری أصحاب آبی (ع) حقا |ذا آراد اه بأهل الارض سوءا صرف بهم عنهم 
السوء هم نجوم شیعتی آحیاء و آمواتا بُحیون ذکر آبی (علیه السلام) بهم یکشف الّه کل بدعة ینفون 
عن هذا الدین انتحال المبطلین و تأول الغالین ثم بکی فقلت من هم؟ فقال من علیهم صلوات الّه و 


" ما دو حمیری داریم یکی عبداله بن جعفرحمیری و یکی محمد بن عبداله بن جعفر حمیری که عبداله بن جعفر حمیری تقرییا در طبقه مشایخ 
مرحوم کلینی است و مرحوم کلینی در باب موالید و وفیات کتاب الحجه از ایشان روایات متعددی می آورد و کتاب او قرب الاسناد است 
که در دسترس ماست 

" . قرب الاسناد (ط - الحدیة) ؛ متن ؛ ص ۷۷ 


رحمته آحیاء و آمواتا برید العجلی و زرارة و آبو بصیر و محمد بن مسلم آما انه یا جمیل سیبین لک 

آمر هذا الرجل الی قریب قال جمیل فو اه ما کان الا قلیلا حتی ریت ذلک الرجل ینسب الی آل 

آبی الخطاب قلت الّه یعلم حیث یجعل رسالته قال جمیل: و کنا نعرف آصحاب آبی الخطاب ببخض 
هولاء رحمة اه علیهم . 
یعنی در زمان امام صادق ع با راویانی روبرو می شویم که سه کارکردی را که پیامبر ص برای ائمه 
اطهار ع بیان کرده است امام صادق ع وقتی می خواهد بفرماید اینها جنبه ایجابی فرهنگی دارند 
همان کارکردها را برای این راویان بر می شمرد. چگونه جامعه شیعی این گونه شد؟ این کادر 
سازی چگونه صورت گرفت و مهمترین عوامل ترغیب محدئین شیعه برای رسیدن به این مقام چه 
بود؟ این مساله در اعتبار سنجی خیلی مهم است و تقریبا در رویکردهای متاخرین به آن توجه 
نشده است و بیش از حد به دانش خوبی مثل اصول فقه پرداخته و از پیامدهای تخریبی آن غافل 
مانده اند. 

۳- در گزارشی دیگر از کشی آمده است: محمد بن سعد الکشی بن مزید و آبو جعفر محمد بن آبی 
عوف البخاری قالا: حدثنا آبو علی محمد بن آحمد بن حماد المروزی المحمودی رفعه قال: قال 
الصادق (ع) اعرفوا منازل شیعتنا بقدر ما یحسنون من رواياتهم عنا فانا لا نعد الفقیه منهم فقیها حتی 
یکون محدا. فقیل له أ و یکون المومن محدا؟ قال یکون مفهما و المفهم محدث . 


این روایت از نظر ترغیب به سمت آموختن آموزه های دینی چقدر موثر است؟ وقتی امام به عنوان رهبر 
فرهنگی جامعه از کوفه دور است. و حکومت هم امام و اصحابشان را زیر نظر دارد راهی ندارید جز تربیت 
راویانی که با زیر و بم معارف دینی آشنا باشند به حدی که حضرت در بیان مقام اینها می فرماید کانوا عیبه 
علمه یعنی وجود اینها ظرف علم امام ع شد. مجموعه ای از راویان بر اساس نیاز سنجی تربیت شدند که 
داشته های عمومی و فراگیر دین را داشته و به تعبیری دین شناس بودند تا کسی بتواند در کوفه پاسخگوی 
نیازهای دینی شما باشد به طور مثال شخصیتی جلیل القدر مثل عبداله بن محمد یعفور به امام می فرماید 
من آنقدر پاسخ به سوالات دینی دادم که ظرفیتم تمام شده است و حضرت می فرماید ما یمنعک من محمد 
بن مسلم در جای دیگر می فرماید فعلیک بهذا الجالس یعنی الزراره و در جای دیگر می فرماید فعلیک بهذا 
الاسدی یعنی ابوبصیر (همان افرادی که اسمشان در روایت مذکور آمد). جایگزینانی در کوفه هستند که کل 
آموزه های دینی را در حد ظرفیت خودشان دارند و به بیانی هم توان تزریق فرهنگ به بدنه عمومی جامعه 


شیعی را دارند و هم توان شبهه زدایی را دارند. 


وال کی من ۱۳۷ 
همان خن ۲ 


اگر کتاب فضل العلم کافی را بخوانید راهبرد آموزشی اهل بیت ع را کشف خواهید کرد که چه عناصر و 
راهبردهاست؛ برتری بخشیدن به عالم عامل بر هفتاد هزار عابد" از راهبردهای دیگر است. 


اینها نکات رجالی است که در ترسیم تاریخ تولید و نشر احادیث شیعه از آن غفلت می کنیم. می گویند علم 
یاد بگیر و فقیه شو تا محدث شوی و علمت را به کار ببند به این معنا که به نفع اجتماع شوی از هفتاد عابد 
بالاتر می شوید.به طوری که تا زمان ابن ابی عمیر نگاه اصحاب ما این بوده که ما فقیه تر از محمد بن مسلم 
تا آن زمان نداشته ایم و وقتی دلیلش را می پرسیم پاسخ این است که خود محمد بن مسلم" گفته: سی هزار 
سوال از امام باقر ع و شانزده هزار سوال از امام صادق ع پرسیده لذا در راس ینفون عن هذا الدین ... می 


آیك. 


با این عملکرد ائمه اطهار ع یک گروه از شیعه را تربیت کرده اند که هم می توانند آفات را از جامعه شیعه 


بزدایند و هم آفت شناسی کنند و هم دفع سموم کنند و هم شاگرد پروری کنند. 


(حال سوال مهم تر این است که) اين ۶7 هزار داشته محمد بن مسلم چه اتفاقی باید برایش بیافتد؟ آیا با 
رفتن محمدبن مسلم باید اين میراث از بین رود یعنی دوباره همین سیر در عصر امام صادق ع تکرار شود و 
شبهه آید و حضور مستقیم یا با واسطه امام نیاز باشد يا اينکه چاره ای اندیشیده شده برای اينکه اين 
مجموعه بماند و نسلهای آینده هم از داشته ها و محتویات فرهنگی موجود در این مجموعه هاییکه زراره و 
محمد بن مسلم و برید و ابو بصیر دارند استفاده کنند و اگر قرار است نسلهای آینده از این (میراث) بهره 
مند شوند بهترین راهکار کدام است؟ بهترین راهکار به بند کشیدن این مجموعه هاست. باب الروایت 
و کلینی " را ببینید که ترغیب به کتابت و اعراب گذاری و حفظ و انتقال به نسلهای اینده که می گوید 


پم ی وهی کم فاتست ر ۱ 


۱ ۳ ِ 7 ام مر سا هه ما ۲ 4 0 5 ما 
الکافی (ط - الاسلامیة) ؛ ج۱+ ص ۳۳ عن آبی جغفر ع قال: الم ینم بعلمه آفضل من سَبعین آلف عابد. 
. رجال الکشی - اختیار معرفة الرجال ؛ النص + ص ۱۶۳: حلتبی حَمدویه پُن نصیّ قال حدنّا مُحَمد بن عیسی» عن یاسین الضریر البْصری» عن 
حریزه عن محلّد بن شنلی قال ما جر فی رأیی شَی* فطل سالت عنه با جر (ع) حتّی ماه عن ائین آلف حدیث و سالت آبا عند له 
" کافی ج۱ ص ۵۱ 
۱۱ 


«عدةٌ من آصخابنا عن أخْمّد پُن مُحمّد بن خالد البرقی غن بخض آصخابه عن آبی متعیدٍ الْخیبّری عن 
لَمَفضل بن غمر قال قال لی و عند اللّه ع اکتب و ث علمک فی اخوانک فان متا فأورث کتبک نیک فا 


یأتی عّی النّاس زمان هرج لا یانسُون فیه الا بکتبهم ». 


خطیب بغدادی در تاریخ ترجمه عبدالله بن سنان کوفی که خزانه دار چهار خلیفه عباسی است را می آورد 
اما آنقدر این شیعه ناب کتوم بوده که خطیب متوجه شیعه بودن او نشده است . مرحوم کلینی روایتی از 
عبدالّ بن سنان دارد که ما به آن توجه نکرده ایم : 
اه و ی سینان قال: لت بأبی ند 
خن رد ی 
چه باعث شده که عبدالله بن سنان این سوال را از امام ع بپرسد؟ فقه الحدیث این روایت چیست؟ و جواب 
امام چیست؟ فاضجر و لا اقوی یعنی ناتوان شده ام و توان کافی ندارم با انکه می آیند و حدیث شما را از 
من می شنوند ولی من دیگر توان ندارم. 
جند نکته دراین سوال وجود دارد: 

۱- کثرت: زیاد سراغ او می آمدند 
البته امام اجازه ترک نمی دهد و مرحوم کلینی به خوبی می داند این روایت را کجا قرار دهد که آن را در 
باب الروایه آورد. 
لذا کتابت یک امر نهادینه در فرایند ضبط احادیث شیعی شد.اما سوال این است که این امر به عصر حضور 
معارف شیعی می بینیم؟ بله بسیار زیاد دیده می شود. برای اثبات این ادعا کافی سراغ کتابی مثل فهرست 


نجاشی برویم و واژه هایی مثل «جماعه من اصحابنا» . «جماعات». «خلق من اصحابنا» و «خحلق من الناس» 


" .کافی ط الاسلامیه ج۱ ص ۵۲ 
" همان ص ۵۱ 
۱۲ 


را جستجو کنیم اين رد پا را بيابیم . دو مطلب را باید جستجو کنیم: یکی شواهد پراکنده و منسجم کتابت 


در میراث رجالی و حدیثی شیعه و دیگر تاثیر گذاری این نسبت به نسلهای آینده. 


شواهد روایی کتابت در میراث رجالی و حدینی 


۱- مرحوم کلینی در کافی بابی دارند به نام باب البدع و الرای و المقاییس؛ اين باب یکی از بابهایی 
است که در آن می توانید رئوس مدیریت فرهنگی اهل بیت ع را که بنده نام آن را «هشدارهای 
اهل بیت در فرایند دانش اندوزی»بیابید. در این باب دو حدیث است که برای یک حدیث پژوه 
قابل توجه است: 


علی پُن اراهيم عن مُحمّه پن عیسی پُن غبیْدٍ عن پونس پن علّد الرخمن عن سَمَاعة ن مهّران عن 
آبی الحن مومتی ع قال: فلت آمنلحک ال انا نجتمع فنتذاکر ما عندنا فلا برد علینا شی» و 
۱ با 
خودمان به ذهنمان رسید که این از نعمتهایی است که خداوند به برکت شمابه ما داده است و ما 
برجم ید خن ان ی رخ محم ی حکیم ال فلت لأّبی الحتن ُوسی ع 
ی ی لجع نا تون یاس 
تال فا اه تیه الص اه ی خر اقا فیا 2 تست ون 

۲- از دیگر شواهد پراکنده روایتی است که مرحوم کلینی در باب ما یجوز من الوقف و الصدقه آورده 
است و این حدیت کاملا صحیح السند است؛: 
و 

فی رجل جعل لبخض فرایته له داره و لم یوقت وتا فمات ت الرجل قخضر وَرلته ان آبی لیلی و 


" کافی ج۱ ص۵۷: اين حدیث براساس برخی از مبانی که مبنای مشهور است حدیث صحیح السند است چون مهمترین مشکل آن محمد بن 
عیسی بن عبید است که مرحوم نجاشی ادعای شهرت در وثاقتش ارائه می کند 

.همان ص ۵۶ 

" . الکافی (ط - الاسلامیة) + ج۲ + ص ۲۰ «حتی کان و جغفر ففتح لَهم و ین هم مناسکت حجْهم و حلهْمٌ و حرامَهْم حتی صار لاس 
تحاجون هم من تقد ما وا تاجن لی لاس 


ر 


حضر رای اآذی جعل له الدار فْقال ابن آبی یی آری آن آدعها غلی ما ترکها صاحبها فقال له 
شحته بر شتلم ای آتا ان علی بن آبی طالب ع قث قضی فی خذا السنجد بجلاف نا قضیت ال 
و ما جلفک قال تفت أا جفقر فحئد بن علیاع ول قضی آمیرالمژینین علوم بن آبی طالب م 
بر لحییس و از الواری ققال ان آبی لیلی هذا نک فی کتاب قال عم قال فأرنیل و نی به 
قال له شحمّه بر شنم علی آن لا تنظر فی الکتاب الا فی ذلک الحریت قال لک ذاکه ال اه 
لخدیت ط یی جفرع فی لاب فر تیه 
یج اب ی یک قفاوت کردنن کفت ین کت افان سید بن سل الق اف غلی بخ ی 
طالب در این مسجد قضاوتی بر خلاف حکم تو داشته است. این محمد بن مسلمی مال همان 
جامعه ای است که مناسک حجشان را نمی دانستند اما در اینجا قد علم می کند و می گوید علی ع 
بر خلاف تو قضاوت می کرد. ابن ابی لیلی میگوید و ما علمک: مستند تو و دلیل تو چیست؟ یک 
ان ققاهی وا فتتت ی اتیقی ان ای کی می کت که نایم ناک کانی قاری یی ار از 
سند مکتوب می خواهد. محمد بن مسلم میگوید بله سند مکتوب دارم. ابن ابی لبلی به نعم او اکتفا 
نمی کند و می گوید برو برایم بیاور. محمد بن مسلم نگفت فقط یک ورق و نوشته دارم بلکه 
گفت:.:. این جریان کتایت است و یک شبه این جریان فرهنگی درس نشد 

۳ تمو نهذیگر را کشی بیان کرده است : 
حدتنی حمدویه قال حدتّنی مُحَمّد پن عیستی, عن لام بن روت عن ان کی ال دحل زرارةٌ 
علی آبی عیّد الّه (ع) قال اکُم فلنم نا فی الظهْر و العصنر علی ذراع و ذراعین. تم فلنم آترذوا بها 
بی السلیف قکَیف رل بها و قح آلواحه لیکتب ما وله فلم پجبه و عبد له (ع) بشرتی فأطبق 
لراعه ال مایا آن نالک و نم آعلم بعا علیکه و غرج و هل و بصییر علی آبی ند ال 
(ع) کال زن ترا سالنی عن شنم قلم أجیه و که یقت :۱ اهب آثته رشوبی الیل سل 
الط نی السکیف زذا ان طّک ملک و العصنر اذ ان متلیکه و کانّ زرارٌ هکذا بصلی فی الصتف, 
و لم أسمم حداً من صنخابنا َفعل ذلک غیره و غیر ان کی . 
این کش فرماید فتح الواحه لیکتب ارف دارد.معلوم می شود هر وقت 
سراغ حضرت می رفته با خودش الواح را می برده و اين طبیعی هم بوده چون اینها بعد مسافت 


داشته است و الا امکان توفیق در دریافت درست نداشتند. 


" . در یک مقطع زمانی در کوفه عمده قضات از اهل رای بودند ابن ابی لیلی از همان افراد است چون اهل حدیث وارد عرصه قضاوت نمی 
شدند ومی ترسیدند و جرات اجتهاد نداشتند چرا که در عرصه قضاوت گاه نیاز به اجتهاد بود. ابن ابی لیلی هم از کسانی است که اشتباهات 
متعدد داشته و شیعیان هم دستش را رو کرده اند 
" . رجال الکشی - |ختیار معرفة الرجال» النص» ص: ۱۴۴ 
۱۴ 


ریش سب تبرت سس یهت کته تب ی تا هه سا دای کیک تیک که کت که تک تا تا تاه ای گنای کج ی ات کت کت ی هی ده هکت سکیا رک کت تهب تا ده ی هت دی دک کب بتک ریبک بات تب یا سا هی ده دک کبک رال سک ریت تاد اهامای 


۶- نمونه دیگر«عبیداللّه بن علی الحلبی » است که شاهد بر نهادینه شدن کتاب محوری در عصر امام 


صادق ع و گسترش آن تا زمانهای بعد است و ما بر سر همین سفره نشسته ایم. 


«عبید له بن علی بن آبی شعبة الحلبی :مولی بنی تیم .......و صنف الکتاب المنسوب الیه و عرضه علی 


خلق من آصحابنا عن عبید اه و الطرق الیه کثيرة و نحن جارون علی عادتنا فی هذا الکتاب و ذاکرون 
الیه طريقا واحدا آخبرنا غیر واحد عن علی بن حبشی بن قونی الکاتب الکوفی عن حمید بن زیاد عن 


این کتاب را گروهی از اصحاب ما از عبیدالّه روایت کرده و طرق به این کتاب بسیار است و من یک 
طریق را ذکر می کنم. 


۵- نمونه دیگر عبداللّه بن سنان است که به دستگاه خلافت عباسی نفوذ کرده است. او کتبی دارد که 
جماعاتی از اصحاب کتب او را نقل کرده اند: 


۸ - عبد اللّه بن سنان بن طریف :مولی بنی هاشم ‌ له کتاب الصلاة الذی یعرف بعمل یوم و ليلة و 
کتاب الصلاة الکبیر و کتاب فی سائر الابواب من الحلال و الحرام. روی هذه الکتب عنه جماعات من 
أصحابنا لعظمه فی الطائفة و ثقته و جلالته. ...۲ 


1- نمونه دیگر ترجمه جمیل بن دراج است.که از طرق بسیار و روایات جماعات. مرحوم نجاشی فقط 
یک طریق را ذکر می کند: 


۸ - جمیل بن دراج : ... له کتاب رواه عنه جماعات من الناس و طرقه کثيرة و آنا علی ما ذکرته فی 
هذا الکتاب لا آذکر الا طریقا ُو طریقین حتی لا یکبر الکتاب اذ الغرض غیر ذلک " 


" .حدود دو سال پیش برخی از اساتید دانشگاه تهران پایان نامه ای را با عنوان «بررسی کتاب عبیداله علی الحلبی» دفاع کردند که حکم به 
جعلی و وضعی بودن کتاب عبیداله بن علی الحلیی کرده بود و مجله کتاب مبین چاپ کرده است و با خواندن این مقاله ناتوانی کسانی که 
به میراث حدیثی شیعه تاخته اند را متوجه شوید. 
" .رجال نجاشی ص ۲۳۰ 
"همان ص ۲۱۴ 
" همان ص ۱۲۶ 
۱۵ 


۷- ترجمه حسن بن علی الوشاء که نشان می دهد در این فرایند کتابت هم همه چیز به این راحتی 
نیست که نسخه را از دیگری اجازه بگیری و بروی بلکه باید استنساخ کنی و بعد قرائت یا سماع 
کنی و در پایان اجازه بگیری! 


۰ - الحسن بن علی بن زیاد : الوشاء بجلی کوفی قال آبو عمرو: ... عن آحمد بن محمد بن عیسی قال 
خرجت الی الکوفة فی طلب الحدیث فلقیت بها الحسن بن علی الوشاء فسألته آن بخرج لی (اٍلی) 
کتاب العلاء بن رزین القلاء و آبان بن عثمان الاأحمر فأأحرجهما الی فقلت له: آحب آن تجیزهما لی فقال 
لی: يا رحمک الّه و ما عجلتک اذهب فاکتبهما و اسمع من بعد فقلت: لا آمن الحدثان فقال لو علمت آن 
هذا الحدیث یکون له هذا الطلب لاستکثرت منه فانی آدرکت فی هذا المسجد تسعمائة شیخ کل یقول 


حدثنی جعفر بن محمد و کان هذا الشیخ عینا من عیون هذه الطائفة. ... 


۸ در ترجمه علی بن حسن بن فضال مرحوم نجاشی به بلندی او را می‌ستاید و کتب بسیاری را برای 
او می شمارد تا به کتاب اصفیاء المومنین ع می رسد و می‌گوید: اصحاب ما این کتاب را موضوع 
می دانند و دلیل آن این است که چون شاگردان باواسطه علی بن حسن بن فضال از اساتید بی 
واسطه شان فقط با اجازه نقل می کنند. اولا فقط یک کتاب استثناء می شود و می گوید اصلی ندارد 


3 


علی بن الحسن بن علی :بن فضال بن عمر بن ایمن ...و قد صنف کتبا کثيرة منها ما وقع الینا: کتاب 
لو شود کاب الخضن و القاس بو رایت جماعهة من شیوشا بد‌کرون الکتاب المسوت الی غلن بخ 


الحسن بن فضال المعروف ب آصفیاء آمیر الممنین علیه السلام. و یقولون اٍنه موضوع علیه لا صل له 
و ال آعلم قالوا: و هذا الکتاب آلصق روایته ٍلی آبی العباس بن عقدة و ابن الزییر و لم نر آحدا ممن 
روی عن هذین الرجلین یقول قرأته علی الشیخ غیر آنه یضاف الی کل رجل منهما بالاجازة حسب. قرأ 
آحمد بن الحسین کتاب الصلاة و الزکاة 


توضیح: علی بن حسن بن فضال دو شاگرد عمده دارد: یکی ابن عقده و یکی ابن زبیر کوفی که این دو 
شاگرد عمده میراث علی بن حسن بن فضال را نقل می کنند و شاگردان این دو شاگرد اتصالشان به 


4- نمونه دیگر یونس بن عبدالرحمن است که کشی می فرماید: 


" «رجال نجاشی ص ۳۹ 
۱۶ 


(جعفر بن معروف قال سمعت یعقوب بن یزید یقع فی یونس و یقول کان یروی الاحادیث من غیر 
سماع ْ). 


لذا فرایند تکیه به کتابهای حدیثی آنهم با این روش سماع و قرائت یک فرایند فراگیر می شود تا 
جاییکه در ذیل ترجمه محمد بن سنان می خوانیم که ایوب بن نوح می گوید : همه این احادیث را من 
اینها را من سماع و قرائت نکردم بل وجدته: در کتاب دیده اما چون فرایند سماع و قرائت رعایت نشده 


می گوید روا نمی دانم. 


ذکر حمدویه بن نصیر آن یوب بن نوح دفع الیه دفترا فیه حادیث محمد بن سنان فقال لنا: ان شنتم 
عن تکتبوا ذلک فافعلوا فانی کتبت عن محمد بن سنان و لکن لا آروی لکم آنا عنه شیثا فانه قال قبل 
موته: کلما حدئتکم به لم یکن لم سماع و لا رواية ٍنما وجدته . 


برای نمونه های دیگر می توان موارد زیر را بیان کرد: 


به مقاله غیاث بن کلوب که در شماره سوم مجله علوم حدیث چاپ شده است که برای اثبات 
امامی بودن غیاث از اين گونه داده های رجالی خیلی استفاده شده است هر چند به گمان ما شیخ 
طوسی به غلط ایشان را عامی می داند درحالیکه نه تنها قرینه بر عامی بودنش نداریم بلکه قرائن 
۷ جستجوی عنوان جماعه خیلی به ما کمک می کند تا این مطلب ابت شود و عمدتا از اصحاب امام 
صادق ع هستند که بروی عنه جماعه داشته اند: «له کتاب پرویه عنه جماعه» برای ابراهیم بن نعیم 
العبدی و ابوالصلاح کنانی و ابراهیم عبدالحمید اسدی و ابراهیم بن احزم و ابراهيم بن عیسی و 


نتیجه اينکه فرایند نهادینه کردن کتاب در شیعه یک فرایند همه گیر می شود تا حدی که یک راوی 
حتی اگر یونس بن عبدالرحمن هم باشد توان تخطی ندارد واگر تخطی کرد مورد اشاره قرار میگیرد. 
دوره مدیر فرهنگی جامعه از موطن جغرافیایی شیعیان و وجود چهار پدیده آزار دهنده از جمله از هم 


" .رجال کشی ص ۴۹۳ 
بتخال کقیاص ۵2 
۱۷ 


گسیختگی فرهنگی جامعه و مجاورت با سه زیرگروه اعتزال و اهل حدیث (که نوعی تساهل در آموزه 
های دینی را به نمایش می گذاشتند) و اهل رای (که به خود رایی در مقابل دیدگاه معصومین و تحمیل 
دیدگاه های خود به آموزه های دینی می پرداختند) ائمه را به این سو می برد که تربیت کادر کنند. 
تربیت کادر به این شکل صورت می گیرد که حد اقل بخشی از مخاطبان امام حجم حداکثری آموزه 
های دینی را داشته باشند و بتوانند در غیاب آنها؛ جامعه فرهنگی را مدیریت کنند و جانشین آنها باشند 
به طوری که کارایی آنها را داشته باشند. کارایی مثل زدودن شبهه فرهنگی و پاسبانی از فرهنگ و ... که 
همان ینفی عن هذا الدین... بود. حال مطلب مهم این است که این افراد يا با تمام داشته هایشان بعد از 
مدتی می روند و یا می روند اما داشته های آنها می ماند و از این دو گزینه . امام ع امر به کتابت یعنی 
گزینه دوم را انتخاب کردند به طوری که به اصحاب می گفتند : نه تنها احادیث را بنویسید بلکه زیر و 
زبرش هم بگذارید تا برای دیگران به شکل کامل قابل اخذ باشد. این نهادینگی به عصر پس از 
حضور هم راه پیدا کرد که در قالب اطلاعات کتب رجالی می توانیم ببینیم. 


پیامدهای کتاب محور شدن شیعه 


در مقدمه فقیه آمده مرحوم صدوق وقتی به ایلاق رفت ابوعبداله نعمه به او گفت یک کتاب در دست مردم 
است به نام من لابحضره الطبیب که محمد بن زکریای رازی نوشته شما هم یک کتاب بنویس به نام من 
لایحضره الفقیه ؛ چه چیزی باعث شد که مرحوم صدوق توان پاسخگویی به این درخواست را داشته باشد. 
خود مرحوم صدوق در پاسخ به این سوال در جاییکه در می خواهد مقام علمی درخواست کننده را بیان 
کند می فرماید: هذا مع نسخه ..: کسی است که اکثر مصنفات یعنی ۲۶۵ کتاب از کتابهای مرا استنساخ و 


سماع کرده و اجازه روایت هم دارد . حال که صدوق می خواهد بنویسد اعتمادش به جمیع کتب موجود از 


.اعتزال یکث جریان فرهنگی بود که به دنبال نفی حضور ائمه اطهار ع در عرصه انتقال آموزه های دینی در عرصه سیاسی بود 

کافی ج ۱ ص ۵۲: مُحَم یی عن آخمّد بُن مُحمّ ین عیسَی عَن أَحمّد ی مُحَمّد بن آبی نطر عَن جمیل بُن درّاج قال قال بو عبد لد ع 
آغربُوا حدیتنا فا قوغ فصَحاء. ۱ ۱ 

".من لابحضره الفقیه ج ۱ ص ۲ فان لا ساقنی الَضاء ای بلاد فرب و حصلنی الق منها «۱» بازض بلح من فص ایلاق ۲ وَرّدها السریفٌ 
لین و عبد ال لوف بنغمة «۳؛ و هو محَمَد بن الحن بن اسخاق بن الحتن بن الضین بن اخاق بُن موی بن جعفر بن مَحَمّد بن 
علی بن لخن بن علی پُن آبی طالب ع قدام بشجالسته شروری و انشرح بغداکرته صذری و عظم بتوفته تشرفی لاغلاق قذ جمَعها [لی 
شرفه من سر و صلاح و سکینة و وقار و دیا و عَقاف و وی و |خبات ۱۴۰ دا گرئی بکتاب صْه- - مُحَم بن زکریا لیب الرازی ۵۷ و 
رجمَة بکتاب مَن لا بَحْضره الطبیب- ی و وا بو 
موفیاً علی جمیع مّا صَتُ فی مَناه و أَنرجمْه بکتاب مَن لا بَحضرة القیه «۶) - لیکون یه مر مرج جفه و علّه تمه و به له و بت رک فی 
آجره من نظرفیه و یه و یعمل بمودعه هذا مم نسلخه کر ما صحینی من مصاتی ۷۰ و سماعه لها و رها عنی و ووفه غی جُنلتها 
و می مانتا کتاب و خضنهٌ و آریخون کتباً اجه آدا له تفه ٍلی ذلکت بای وجدئه آخلا له و صفت له هذا الکتاب بحدّف الأسانید لت 
تکثر طرقه و ان کرت واه و لم افص فیه قصند 

۱۸ 


اول تا آن روز بوده مثل کتاب حریز بن سجستانی و کتاب عبیدالّه علی حلبی و کتب علی بن مهزیار و کتب 
حسین بن سعید و .. که این کتابها در همان فرایند نهادینه شدن به دست او رسیده است. انها را می شمارد 
تا جامع ابن ولید که جزو آخرین نگاشته های شیعه در عصر صدوق است. این پیش بینی و تاسیس یک 
فرایند توسط اثمه اطهار ع در انتقال میراث حدیثی شیعه است تا آیندگان بتوانند با تکیه بر آن نیازهای 
فرهنگی شان را پاسخ دهند. مرحوم شیخ طوسی" در حدود ۲۳ سالگی به بغداد آمده و تهذیب را در ۲۷ 
سالگی نوشته اند و تکیه گاه ایشان چنانچه در مقدمه تهذیب می فرماید کتب احادیث پیشینیان بود. کتاب 


محور شدن شیعه سه پیامد داشت که هر سه پیامدش به نفع ماست. 


۱- توان اتهاماتی که به راویان زده می شود از جمله: ترجمه محمد بن اورمه ؛ ترجمه محمد بن بحر 
الرهنی ؛ علی بن محمد الشیره قاسانی * ابوطالب انباری #حسین بن عبیداله بن سهل قمی؛حسین 
بن یزید نوفلی" و ... که نجاشی در همه اين اتهامات تردید می کند و دلیلش این است که می گوید 
کتابهایشان دست من است و این اتهامات د رکتابهایشان نیست-کتبه صحاح" یا و ما رآینا له رواية 
تدل علی هذا" یا و ما ادری من این قیل هذا" یا اینکه ابن غضائری با همه سختگیریش» در مقایل 
همه قمیون می‌ایستد و می‌گوید : اتهمه القمیون بالغلو و حدیثه نقی لا فساد فیه و ما رایت شیثا 


یی 


۲- رقم خوردن روش خاص اعتبارسنجی: وقتی سراغ کتابهای رجالی و پيشینه تاریخ حدیت شیعه می 


".ما توجه نداریم که شیخ طوسی با تغییر رویه اعتبار سنجی بغداد چه کرد؟ شیخ طوسی عطیه الهی به حوزه بغداد بود و دید گاهی که به سمت 
عقل گرایی می رفت را به سمت اعتبار سنجی قمی ها که نقد محتوابی با تکیه بر داده های معروف حدیثی بود. 

«رجال نجاشی ص ۳۲۹ 

" .رجال نجاشی ص ۳۸۴ 

.رجال نجاشی ص ۲۵۵ 

"رجال نجاشی ص ۲۳۲ 

.رجال نجاشی ص ۳۸ 

" .رجال نجاشی ص ۳۲۹(ذیل ترجمه محمد بن اورمه) 

"رجال نجاشی ص ۳۸(ذیل ترجمه حسین بن یزید نوفلی) 

.رجال نجاشیس ص ۳۸۴(ذیل ترجمه محمد بن بحر الرهنی) 

" .ابن غضاتری ج۱ ص ۹۳(ذیل ترجمه محمدین اورمه) نمونه دیگر که استاد نفرمودند اما از جستجوی عبارات مذ کور به دست می آید: رجال 
طوسی در ترجمه یونس بن عبدالرحمن ص ۳۶۸: طعن علیه القمیون و هو عندی قة. 

۱۹ 


ُحَمْدٌ بن غود قال حلتنی علی بن مُحمّب ال خلتنی مد پن مُحَمّد ن عیتی. عن غمر ن 
عبّد العزیزه عن جمیل پُن دراج. عن آبی عبد له (ع) قالء قّال لی: جمیل لا تخدث أصخابنا بما 
له ُجیفوا علیه یکوک 

در این روایت حضرت نمی فرماید دروغ نگوا بلکه می گوید خلاف باور عمومی حرف نزن و الا 
تکذیبت می کنند.در روایتی دیگر یونس نزد امام رضا ع می رود و از حرفهای اصحاب نسبت 
به خودش شکایت می کند امام می فرماید : دارهم فان عقولهم لاتبلغ" و در نقل دیگر می 
فرماید:فان کلامیک یدق علیهم" ودر نقل دیگر می فرماید:حدّث الناس بمایعرفون واترکهم 
ممالایعرفون "؛ اینها نقد محتوایی است و داوری آنها داوری آثار است.اصحاب ما که راویان را 
1 


وه 


فیه شنتخرج من کتب مَشهُورة لیا لْترّل و ها مرجم مثل کتاب حریز.. ۰ این نقد محتوایی 


انیت 


۳- دگرگونی مفهوم واژه ۱ ای که دامنه توصیفی 


۱ که 


1 
رضا :ترجه که فیک 
. رجال الکشی - اختیار معرفةٌ الرجال ؛ النص + ص۴۸۸ موه بن تصیّره قال حلکنی مُحَمَد بن عیسی بُن غبیّده عن پُونس بن عبّد الرخمن» 
قال قال اعد الصالح: یا نس ارفق بهم فان کلامک یدق علیهم قال فلت ام یقولونَ لی زندیق! قال لی: و ما یض کت آن یگون فی ید کک 
وله ول النّاس هی حَصان و ما کان یفُعک آن یکُون فی ید کت حصاهٌ فمُول الناس ولو 
. رجال الکشی - |ختیار معرفه الرجال» النص ص: ۴۸۷: حدکنی آدم بن مُحَمّد قال: حدتبی علی بن حمَن ۱۰ مق یسور قال حدّنی 
مد نن قوش اسان قال دا مد پن ع ی غّد عن آخیه جثفر نی عیم قال» کنا عند آبی | ی ی الرضا (ع) و عنده بلس 
عّد الرخمن را استأذْن یه قومٌ من آخل ا نرق فََوْعی و الَحسَ ,(ع) ای یُونس: ال !اه متبل له ستر و ای کت آن 
تتخ رکت حتی َوَذن لکت! فدخل ابصریُون و روا من الوقیقة و ول فی بونس» وگو الحتن (ع) فطرقه ی کم اکترو و قاقوا نوا و 
خرجُوا: فأذن توس بالُرَوج فرح باکیاًققال: جعلنی له فد‌اکت نی آحامی عن نء الْمَالة و هنم حالی عند آصنخابی! ال له یو ان 
(ع): یا یوس و ما عیکک مها یقولون دا گان امک عنکک راضیا یا نس حدّث الّاس بما یغرفون» و اث رکه ممّا لا رون 


۴ 


.من لا یحضره الفقیه ؛ ج۱؛ ص ۳ 


